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  ميرزا صائب و غالب دهلوي

در ) ه ٦١٢-٤٠٠(و غوريان ) ه ٥٨٢ -٣٦٦(پس از استقرار و استحكام دولت غزنويان 
قسمت بزرگ شمال غربي شبه قارة هند، شهر لاهور كانون شعر و عرفان و ادب زبان 

سرودند، در اين  زبان شيرين فارسي مي      بهشاعران تركي زبان كه شعر . فارسي گرديد
ميان شاعراني . جهان گشودند  بهرنگ توطن ريختند يا در همين خاك و بوم چشم شهر 

نكتي  بهشيرازي متخلّص  ابوعبداالله روزبه  بهتوان        تر بودند مي       كه از ديگران برجسته
و ابوالفرج روني بن ) ه ٥١٥: م(، مسعود سعد سلمان )قرن پنجم هجري: م(لاهوري 
ولي امير خسرو دهلوي . اشاره كرد) م١١١٤-١٠٩٨/ه ٥٠٨-٤٩٢حدود : م(مسعود 

  .از همه ربودرا در اين ميدان گوي سبقت ) ه  ٧٢٥متوفي(
سرودند كه در فرارود       سبكي شعر مي  بهكردند        شاعراني كه در لاهور زندگي مي

ز سرايي را آغا ولي وقتي كه امير خسرو دهلوي سخن. رايج و متداول بود) ماوراءالنهر(
گرفت و در حال رشد و تكامل  نمود سبك عراقي كم كم جاي سبك خراساني را مي

داشتند كه تركي  اين شاعران تركي زبان پارسي گوي اين حساسيت را هميشه مي. بود
ها همان روش را تتبع           بنابراين در طرز بيان و انتخاب لغات و تراكيب واژه. زبان هستند

در شعر امير خسرو ) سبك(ه در ماوراءالنهر متداول بود و همين اسلوب كردند ك           مي
و شاهزاده خانم ) ه  ١١٢٣متوفي(آبادي  بيدل عظيم  بهدهلوي، عبدالقادر متخلص 

 ،)ه ١١١٨-١٠٦٨(دختر اورنگ زيب  ،)ه  ١١١٣- ١٠٤٨(مخفي  بهالنسا متخلص  زيب
  .وركانيان هند، منعكس گرديدگيكي از فرمانروايان 

با كمك شاه ) ه  ٩٣٧-٩٩٨(فرزند ظهيرالدين بابر ) ه ٩٦٣- ٩٣٧( كه همايون وقتي
دو مرتبه در گرفتن تخت سلطنت موفق گرديد، ) ه  ٩٨٤ - ٩٣٠(طهماسب صفوي 
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بسياري از هنرمندان ايراني و اديبان همراه وي وارد كشور هند شدند كه در ميان آنها 
د كه امراي دربار نخور         چشم مي شاعران فارسي زبان نيز در تعداد قابل توجه به

ود كه شيوة اين ب. كردند          وركانيان هند آنها را تحت حمايت خود گرفته و سرپرستي ميگ
  .شعر گويي تغيير يافت

دو  كردن دولت خود در شمال هند امراي خود را به وركانيان هند پس استوارگ
در گروه ايراني تمام امرا شيعه . شدند                مي جناح تقسيم كردند كه ايراني و توراني ناميده

سرايان  دراين زمان ميان سخن. و گروه توراني مشتمل بر پيروان مذهب تسنن بودند
متوفي (غالب  بهميرزا اسد االله متخلص . حساسيت ترك و فارس بيش از پيش گرديد

بود، اول سبك بيدل  كرد چون ترك نژاد       كه قبلاً اسد نيز تخلص مي) ه ١٢٨٥
آبادي را پيروي كرد ولي زود متوجه شد كه سبك اصفهاني بيشتر تنوع و  عظيم

مطلع غزل غالب دهلوي كه . طرف شعر صائب گرايش پيدا كرد بهرنگارنگي دارد؛ لذا 
  :اولين غزل ديوان وي است، ملاحظه شود
                            

  
                      

  :كه ترجمة آزاد بيت زير صائب تبريزي است  
  چاره چه داند كه چسان صورت بسـت          نقش بي  صورت حال مـن از خامــة نقّـاش بپـرس    

  :بيت زير صائب توجه فرماييد  بهيا 
ــي  اي كـه نيـارد در آب ديـد         چو سگ گزيـده  ــه مـ ــده را  آيينـ ــن آدم گزيـ ــزد مـ   گـ

  :ب را چنين بيان نمودميرزا غالب همين مطل
                   ٓ                

  
                                   

ميرزا غالب نه تنها در ابيات صائب را تتبع كرد بلكه در غزليات هم از وي مايه و   
  :صائب غزلي سرود كه مطلعش اين است. توشه گرفت

  زير ساية پل، موسم بهار مخسب به  درون گنبد گردون فتنه بار مخسـب 
  :ميرزا غالب تحت همين رديف و قافيه غزلي سروده كه مطلعش اين است

  ست مخسب جهان جهان گلِ نظّاره چيدن  ست مخسـب  سحر دميده و گل در دميدن
ين رومي بلخي ّالد تذكر است قرنها قبل همين رديف و قافيه مورد پسند جلال  لازم به

  :فرمايد د و او هم در غزلي از همين رديف و قافيه استفاده كرد، چنانكه مينيز واقع شده بو



  ٥٨  قند پارسي

  ١ز عمر يكشب كم گير و زنده دار مخسب  جان تو كه مـرو از ميـان كـار مخسـب     به
كردند، وارد هند شدند، تحت       چون شاعران ايراني كه سبك اصفهاني را پيروي مي

آنها نه تنها . هاي اين كشور نيز قرار گرفتندتأثير زبان و فرهنگ متنوع و رنگارنگ بومي
هاي هندي  در ابيات خود آداب و سنن مردم اين كشور را بيان كردند بلكه بعضي واژه

ميرزا غالب، غزلي سروده كه . كار بردند كه باعث پيدايي سبك هندي گرديد بهرا نيز 
  :مطلعش اين است

  هرچه فلك نخواسته است هيچ كس از فلك نخواست
  تـواسـزك نخـا گــادة مـت بـنجس يـف فقيه مرـظ

  :در اين غزل، دو بيت كاملاً تحت نفوذ فرهنگ و آداب ديني هنديان سروده شده است
  ازـني يـاه بـم ز جـلـر، عـبـخ يـم بـلـاه ز عــج

  هم محك تو زر نديد، هم زرمن محك نخواست
علّت پول دوستي         بهد اگرچه اين مشاهدة عمومي است كه آنهايي كه ثروتمند هستن

دهند ولي آنهايي كه اهل قلم هستند و نسبت        علم و دانش علاقه نشان نمي         بهنسبت 
. پول هستند علم و دانش علاقمند و با دانش سروكار دارند عموماً تهيدست و بي       به

و ) Lakshmi(لكشمي آنها معتقدند كه . اند      هندوان اين اصل را جامة ديني پوشانيده
يكديگر  اصلاً. دو خواهر هستند ولي ضد يكديگر مثل كارد و پنير (Sarsvati)سرسوتي 

بر عكس آن خواهرش . لكشمي الهة ثروت است و پول فراوان دارد. را دوست ندارند
بيت دوم  .پول و تهي دست سرسوتي الهة دانش، هنر و علم موسيقي است ولي بي

  :همين غزل ملاحظه شود
  ران نبودـق گـت حـاعـوه را طـيـزار شـد هـرن

  سجده در ناصيه مشترك نخواست ليك صنم به
. پردازند عبادت خداوند متعال مي  طور گروهي به       بهدانيم كه پيروان اديان سامي        مي

وي اعتقاد دارد،   بهاي كه نسبت          ولي بر عكس آنها، ميان هندوها هر كس پيش اله

                                                   
الهام بيان  كلام ائب تبريزي و غالب دهلوي از سر چشمه فيضشايد هر دو شاعر برجسته و توانا،ص  .١

 .هاي معنوي وي كرده باشند     حضرت مولانا آب خورده و كسب فيض از سروده
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رود و        مي) مانند احرام(دور بدن خود پيچيده   اي سفيد رنگ بدون دوخت به     پارچه
جات اصلاً  اي جداست و مردم طايفه          ميان هندوها معبد هر فرقه. پردازد       نيايش مي          به

آيد و مراسم          خانة آنها هم مي       بهده است ابراهمني كه مخصوص هر خانو. معبدي ندارند
براي هندوها اين . دهد زاد و ولد و ازدواج و مرگ و غيره را انجام مي  بهديني مربوط 

  .هم مهم نيست كه كسي توحيد پرست هست يا نه
مير تقي متخلص . در آخر بايد اضافه نمود كه صائب پايه گذار شعر زبان اردوست

بود كه از كلام صائب مايه ) اردوفارسي و (اولين شاعر دو زبانه ) ه١٢٢٥متوفي (مير   به
ميرزا غالب و چندين شاعر ديگر همزمان وي و پيشينيانش كه براي ما . و توشه گرفت

كنون ، همه مديون سبك صائب هستند و تااند صورت كلام خود گذاشته بهسرماية ادبي 
  .كنند          ناآگاهانه آن را پيروي مي


